


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حسیــن، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصی و فرســتادۀ       امام 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــت ک ــل سن ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان و 
به دســتور  را  الهــی خویــش  ایشــان دعــوت  یهودیــان اســت. 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهــان انتشــار 
خویــش،  حقانیــت  اثبــات  بــرای  احمدالحســن  ســید  یافــت. 
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حسیــن زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــش را املا فرم ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخستیــن دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخستیــن  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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نقد برنامۀ مقایسۀ الهیات
 اسلام و مسیحیت

پاسخ هایی به کشیش ساسان توسلی |

 قسمت اول به قلم یشوعا خطیب

برخلاف ادعای کشیش ساسان توسلی، تثلیث پدر، پسر )عیسی( و مریم )س( نیز وجود داشت
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پیش گفتار 

بارهــا به صــورت اتفاقــی در شــبکه های اجتماعــی، نگاهــم بــه بازپخــش برنامــۀ مســیحی »مقایســۀ الهیــات اسلام و 
مســیحیت« جلــب شــده اســت؛ برنامــه ای کــه چنــد ســال پیش در شــبکۀ مســیحی فارســی زبان »محبــت تــی وی« تولید 

شــده اســت.
ایــن برنامــه بــا میزبانــی ادویــن کشــیش آبنــوس و حضــور ساســان توســلی به عنــوان مهمــان و به اصــطلاح کارشــناس 

اجــرا می شــد.
البتــه بایــد اعتــراف کنــم کــه هرگــز تمایلی به تماشــای آن نداشــتم؛ زیــرا بر این گمــان بودم کــه برنامه ای جانبدارانه اســت 
کــه می کوشــد اسلام را دینــی خشــن، خشــک و بی روح نشــان دهــد و در مقابــل، مســیحیت را دینــی آرامش بخــش، 

پویــا و صلح طلــب جلــوه دهــد؛ و در نهایــت نیــز گمانــم درســت از آب درآمــد!
امــا هنگامی کــه اخیــراًً پــس از ســال ها، بخش هــایی از ایــن برنامــه را از یکــی از پلتفرم هــای شــبکۀ محبــت بــا دقــت 
بیشــتری تماشــا کــردم، ترغیــب شــدم کــه دقیق تــر بــه آن بپــردازم؛ زیــرا در آن، بــا سوءاســتفاده از ناآگاهــی مخاطبــان، 

نقــدی غیرمنصفانــه از بــاور مخالــف بــه شیــوه ای به ظاهــر محترمانــه صــورت می گرفــت.
آری، در ظاهــر شــعار »نقــد محترمانــه« را ســر می دادنــد، درحالی‌کــه یکــی از مصادیــق روشــن احتــرام ، دســت نــزدن بــه 

کلمــات قــرآن اســت کــه بارهــا و بارهــا در برنامــه نقــض می شــد!
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مشت نمونۀ خروار

ــۀ خــروار  َـل گفتــه می شــود: »مشــت نمون �ث در َمَ
اســت.«

بــا توجــه بــه تعــداد بــالای قســمت های ایــن 
برنامــه ـــ کــه در دو فصــل منتشــر شــده اســت ـــ 
و حجــم فــراوان ادعاهــای گــزاف مطرح شــده در 
هــر قســمت، در ایــن نوشــتار تنهــا بــه بررســی و 
نقد بخشــی از ادعاهای ساســان توســلی پرداخته 
می شــود؛ چراکــه همیــن مقــدار بــرای اثبــات 
این کــه ایــن برنامــه اساســاًً درصــدد گمــراه کــردن 

ــد. ــت می کن ــان خــود اســت، کفای مخاطب
در کنــار ایــن نقــد، تلاش خواهــد شــد منابــع 
صحیــح و اصیــل اسلامــی نیــز بــرای آشــنایی 
خواننــدگان و پژوهشــگران گرامــی معرفــی و ارائــه 

شــود.

ساســان  برنامــه،  کارشــناس  دربــارۀ 
ســلی تو

 
ــت،  ــده اس ــمی او آم ــایت رس ــه در س ــه ک همان گون
کشــیش دکتــر ساســان توســلی یکــی از رهبــران 
در  کــه  اســت  ایرانــی  مســیحیان  شناخته شــدۀ 
اجــرا  را  برنامه هــایی  نیــز  ماهــواره ای  شــبکه های 
کــرده و همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد. 
و  ســمینارها  در  ســخنرانی  و  تدریــس  بــرای  او 
کنفرانس هــای مختلــف، پیوســته بــه نقــاط گوناگــون 
آمریــکای شــمالی، اروپــا و خاورمیانــه ســفر می کنــد. 
دکتــر توســلی دارای مــدرک کارشناســی در رشــتۀ 
ــی  ــدرک کارشناس ــدس و دو م ــاب مق ــات کت مطالع
مــدرک  وی  اســت.  مســیحی  الهیــات  در  ارشــد 
فوق لیســانس مطالعــات دیــن را از دانشــگاه الهیــات 
ــات  ــانس الهی ــدرک فوق‌لیس ــدا و م ــد فلوری ریفورم
سیســتماتیک را از دانشــگاه الهیــات کلمبیــا در ایالت 
ــدرک  ــن، م ــت. همچنی ــرده اس ــت ک ــا دریاف جورجی
دکتــرای خــود را در رشــتۀ مطالعــات اسلامــی از 
دانشــگاه بیرمنــگام انگلســتان اخــذ کــرده اســت. ]۱[
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مریم مقدس، یکی از سه شخص تثلیث؟

ــور  ــه ]3[، به ط ــن برنام ــمت دوم ای ــم! ]۲[ او در قس ــلی بپردازی ــر توس ــای دکت ــی ادعاه ــد و بررس ــه نق ــگ ب بی درن
مشــخص از دقیقــۀ ۱۵، می خواهــد پیرامــون آیــۀ 116 ســورۀ مائــده اشــکالی را مطــرح کنــد. ابتــدا بــه آیــۀ مــورد نظــر 

دقــت کنیــم:
)و ]يــاد كــن [ هنگامــى را كــه خــدا فرمــود: »اى عيســى پســر مريــم، آيــا تــو بــه مــردم گفتــى: مــن و مــادرم را همچــون 
دو خــدا به جــاى خداونــد بپرستيــد؟« گفــت: »منزهــى تــو، مــرا نزيبــد كــه ]دربــارۀ خويشــتن [ چيــزى را كــه حــق مــن 
نيســت بگويــم. اگــر آن را گفتــه بــودم، قطعــاًً آن را مى دانســتى. آنچــه در نفــس مــن اســت تــو مى دانــى؛ و آنچــه در 

ذات توســت مــن نمى دانــم، چراكــه تــو خــود، دانــاى رازهــاى نهانــى(.
کشیش توسلی پس از دقیقۀ ۱۷ با این مضمون می پرسد:

»آیا حرف مسیحیان این است که پدر، مریم و مسیح، تثلیث را تشکیل می دهند؟«
سپس به این مضمون می گوید:

»وقتــی مــا قــرآن را می خوانیــم، یکــی از اولیــن نکته‌هــایی کــه بــه نظــر مــا می رســد ایــن اســت کــه اصلًاً قــرآن اشتبــاه 
ــیحیت  ــان مس ــا و ایم ــد اصلًاً ادع ــکار می کن ــرآن ان ــه ق ــزی را ک ــد. و آن چی ــه می گوین ــیحیان چ ــه مس ــد ک می فهم
َـم نیــز تئــوری وجــود دارد؛ شــاید یــک فرقه هــای مســیحی در  نیســت و اصلًاً نمی دانیــم چــه بــوده اســت. یــک عال�
عربســتان بودنــد کــه پیغمبــر بــا آن هــا ســر و کار داشــته اســت یــا حــالا هرچــی. البتــه یــک مســلمان کــه نمی توانــد 
قبــول کنــد قــرآن اینجــا اشتبــاه می‌کنــد! ولــی وقتــی کســی کــه منصفانــه قــرآن را می خوانــد، می گویــد: اصلًاً ایــن در 
تاریــخ حرف هــای مســیحیت نبــوده اســت کــه مسیــح بــه مــردم گفتــه باشــد مــرا بــه ســوای پــدر و مــادرم بپرستیــد.«

فرقۀ مسیحیِِ قائل به خدا بودن مریم )س(

گمــان می کنــم ســخنان ساســان توســلی به خــوبی میــزان تعصبــات مــذهبی او را نشــان 
می دهــد و نیــازی نمی بینــم کــه روی تک تــک واژه هــا و قضاوت هــای ناعادلانــه اش تمرکــز 

کنــم. بــا ایــن  حــال، در پاســخ بــه ادعــای او می گویــم:
فــرقهٔ مریمی هــا یــا قولیریدیانیــزم ]4[، حضــرت مریــم )س( را خــدا می پنداشتنــد. ایــن 
ّـص یعقــوب ]5[، یکــی از اســاتید کلیســای ارتدوکــس قبطــی ]6[،  موضــوع را حِِلمــی قُُ�م

بیــان کــرده اســت. او در بخشــی از ســخنان خــود می گویــد:
»آن هــا بــه پرســتش تثلیثــی متشــکل از پــدر، پســر و مــادر باکــره ]مریــم[ می پرداختنــد. 
ایــن بدعــت توســط "قدیــس اپیفانیــوس" اســقف قبــرس مــورد مخالفت قــرار گرفــت ]...[ 

مریمینی هــا بــه پرســتش تثلیــث پــدر، پســر و مریــم باکــره ادامــه می دادنــد ]...[.« ]7[
همچنیــن پاتریــک مادریــد ]8[، نویســندۀ کاتولیــک، نیــز بــه وجــود ایــن فرقــه اشــاره کــرده 

اســت. ]9[
بنابرایــن، بــرخلاف ادعــای کشــیش ساســان توســلی، تثلیــثِِ پــدر، پســر )عیســی( و مریــم 
)س( نیــز در تاریــخ وجــود داشــته اســت؛ گرچــه ایــن عقیــده، بــاور همــۀ مســیحیان نبــود، 

امــا دســت کم گروهــی از مســیحیان بــه چنیــن تثلیثــی بــاور داشتنــد.
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تا اینجا

ایــن اولیــن پاســخ بــه اولیــن اشــکال جــدی کشــیش ساســان توســلی بــود کــه تلاش 
می کــرد مخاطــب مســیحی و محققــان را ســبک بشــمارد و آنــان را تحقیــر کنــد.

ــه هرچــه او و  ــه ب ــم ک ــان دعــوت می کن ــش و محقق ــۀ مســیحیان آزاداندی از هم
هم قطارانــش می گوینــد، اهمیــت ندهنــد و خــود بــا تحقیــق بی طرفانــه در پیِِ 

حقیـقـت باـشـند.
همان طــور کــه تقدیــم شــد، او اشتبــاه یــا شــاید فریبــش را به‌گونــه ای بیــان کــرد کــه 
گــویی حامــل حقیقــت مطلــق اســت و قــرآن اشتبــاه می کنــد! درحالی کــه مشــخص 

شــد او کســی اســت کــه اشتبــاه می کنــد.
با ما همراه باشید...

منابع

]۱[ پایگاه اینترنتی شخصی ساسان توسلی:

]۲[ در قســمت اول، صحبــت یــا اشــکال خاصــی بیــان نشــد و تنهــا بــه صحبت هــای کلــی اکتفــا شــد و هــدف آن بــود کــه اعلام کننــد مســیحیت و 
ــد: اسلام دو راه متفاوت ان

]۳[ ر.ک:

[۴] Collyridianism 

[۵] Helmy El-Kommos; Yaacoub Awad Toma.
َوََعَض توما )Yaacoub Awad Toma(، یکی از روحانیون ارشد کلیسای ارتدوکس قبطی و دارای مقام قُُمُُّص است. ]۶[ او فرزند یعقوب 

ًـا مكون�ًـا مــن الآب والابن  ُـص یعقــوب، ســؤالاتی دربــارۀ حتمــی بــودن تثلیــث و توحیــد، پرســش ۳۵: »فصــاروا يعبــدون ثالوث� ]۷[ ر.ک: حلمــی قُُم�
والأم العــذراء، وقــد قــاوم هــذه البدعــة "القديــس أبيفانيــوس" أســقف قبــرص، ]...[ وعبــد المريميــون ثالــوث الآب والابــن ومريــم العــذراء، ]...[«.

[۸] Patrick Madrid.

]۹[ ر.ک:
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مکلفان ماورائی به نام جن
قسمت سوم

به قلم ستاره شرقی
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بــا توجــه بــه روایاتــی کــه در قســمت های قبلــی ایــن مقالــه بیــان کردیــم، شــاید بــرای شــما نیــز ســؤال باشــد کــه آیــا جــن 
می توانــد بــه صورتــی درآیــد کــه آن را بــا چشــم غیرمســلح نتــوان دیــد؟

رشــیدالرضا ]۱[ بــا اشــاره بــه احادیثــی کــه در آن هــا جــن عامــل بیمــاری طاعــون معرفــی شــده، مــراد از جــن را در ایــن 
احادیــث همــان میکــروب طاعــون دانســته اســت و ســخن قدمــا را کــه گفته انــد جــن انواعــی دارد و حشــرات ازجمــلهٔ 
آن هاینــد ]۲[، مؤیــد نظــر خــود تلقــی کــرده اســت ]۳[. رشــیدالرضا بــه روایــت وارده از پیامبــر اکــرم )ص( در خصــوص 

بیمــاری طاعــون اشــاره دارنــد؛ پیامبــر)ص( می فرماینــد:
»کســی کــه از امــت مــن از طاعــون بمیــرد، شــهید محســوب می شــود؛ سبــب آن دشــمنان شــما از جــن اســت، و زیــر 

ــود.« ]۴[ ــارج می ش ــدن خ ــرم ب ــای ن ــا و جاه بغل ه

 منشأ چند بیماری 

همان طــور کــه در روایــت آمــده، ورود میکــروب بــه بــدن یکــی از عوامــل بیمــاری طاعــون می باشــد و خواندیــم کــه یکــی 
از اشــکال مختلــف جــن بــه شــکل میکــروب اســت کــه بــا چشــم غیرمســلح دیــده نمی شــود؛ درســت هماننــد دیــده 
نشــدن جنیــان! علاوه بــر بیمــاری طاعــون کــه یکــی از دلایــل آن بــه فرمــودهٔ پیامبــر )ص( جــن معرفــی شــده اســت، 
ــن  ــه ای ــد، چــرا ک ــی معروف ان ــه بیماری هــای روان ــای امــروزی ب ــد اطب ــه از دی ــد ک ــز وجــود دارن بیماری هــای دیگــری نی
افــراد رفتارهــای غیرمعمــول و غیرقابــل پیش بینــی دارنــد، مثــل: فریادهــای بلنــد و بی دلیــل، پرخاشــگری، قطــع ارتبــاط با 

دیگــران، وســواس، اضطــراب و ...
یکــی از ایــن بیماری هــا کــه در سنیــن کــودکان ۳ تــا ۱۲ ســال شــایع اســت، بیمــاری روانــی )پانــداس( اســت کــه ابتــدا بــا 
علائمــی ازجملــه تــب و گلــودرد شــروع می شــود. پزشــکان علــت عفونــت گلــو را باکتــری ای بــه نــام )اســترپتوک( معرفــی 
می کننــد؛ لــذا در مرحــلهٔ اول بــه بیمــار آنتی بیوتیــک می دهنــد و شــاید در اوایــل بیمــاری بهبــودی نــسبی پیــدا کنــد، امــا بار 
دیگــر کــه ایــن عفونــت شــدت بگیــرد، بیمــاری بــه طــرز وحشتناکــی بــروز می کنــد و هــر بــار تنهــا بــا آنتی بیوتیــک درصــدد 
درمــان بیمــار برمی آینــد! بیمــاری ای کــه به طــور ناگهانــی در طــول ۴ تــا ۶ هفتــه بعــد از ابــتلا بــه عفونــت از طریــق ایــن 

باکتــری آغــاز می‌شــود. ایــن علائــم شبیــه بــه علائــم بیمــاری وســواس و ســندروم تــورت اســت.
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 علائم روانی بیماری پانداس: 
۱. رفتارهای وسواسی، با شدت و تکرار

۲. اضطراب جدایی، ترس و حملات پانیک
۳. جیغ و بی قراری و تغییرات سریع در خلقیات

۴. حرکات تهاجمی
۵. توهمات دیداری و شنیداری

۶. افسردگی و افکار خودکشی‌گرایانه.

 علائم فیزیکی بیماری پانداس: 
۱. تیک عصبی و حرکت غیرمعمول بدن

۲. حساس شدن به نور، صدا و تماس
۳. فعالیت بیش از حد و عدم تمرکز

۴. بدتر شدن مهارت های حرکتی و نوشتار ضعیف
۵. مشکلات حافظه
۶. اختلال در خواب

۷. عدم اشتها که سبب کاهش وزن می شود
۸. درد مفاصل

۹. ادرار مکرر و شب ادراری. ]۵[
علاوه بــر بیمــاری روانــی پانــداس، بیمــاری دیگــری بــه نــام 
]اســکیزوفرنی یــا شیزوفرنــی[ وجــود دارد که یــک اختلال 
روانــی اســت کــه بــا دوره هــای مــداوم یــا عودکننــدهٔ 
ــی شــامل  ــم اصل روان پریشــانه مشــخص می شــود. علائ
توهــم )غالبــاًً توهــم شنیــداری(، هذیــان و اخــتلال تفکــر 
ــری اجتماعــی،  ــد از کناره گی ــر عبارت ان ــم دیگ اســت. علائ

ــراز عواطــف و بی‌تفاوتــی. ]۶[ کاهــش اب
علــت دقیــق بیمــاری اســکیزوفرنی مشــخص نیســت، اما 
برخــی از مــوارد هستنــد کــه سبــب افزایش احتمــال ایجاد 

یــا آغــاز اســکیزوفرنی می باشــند، ازجمله:
1.وجود اسکیزوفرنی در تاریخچهٔ خانوادگی.

2.مشــکلات در بــارداری و تولــد، همچــون تغذیــه یــا قــرار 
ــه روی  ــایی ک ــا ویروس ه ــن ی ــرض توکسی ــن در مع گرفت

نـد.  شـد مـغـز تأثـیـر دارـ رـ
3. اســتفاده از داروهــایی کــه سبــب تغییــرات مغــزی 

می شــوند در دوران نوجوانــی یــا اوایــل جوانــی. ]۷[
از آنچــه در مــورد بیمــاران روانــی می تــوان نتیجــه گرفــت، 
گاهــی اوقــات ورود میکــروب یــا ویــروس در بــدن، یکی از 
علت هــای اصلــی و شــایع ایــن نــوع بیماری هــا می باشــد. 
در زمان هــای گذشــته کــه وجــود ایــن میکروب هــا بــا 
چشــم غیرمســلح دیــده نمی شــد، علــت ایــن نــوع بیماری 

را بــه نفــوذ جــن بــه بــدن می دانستنــد و شــخص مبــتلا 
را مجنــون یــا دیوانــه می نامیدنــد. عرب زبانــان جنــی را 
ــی می شــود،  ــکار آدم ــب پریشــانی و آشــفتگی اف ــه سب ک
ــه ایــن بیمــار مجنــون  ــد ]۸[ و ب َـل می نامن ب�َخَ ــا  ــل ی خاب
می گوینــد. ]۹[ امــا فارســی زبانان این گونــه بیمــاران را 
دیوانــه می نامنــد. ]۱۰[ در زمان هــای گذشــته بــرای درمــان 
افــراد جــن زده، دســت و پــای او را بســته و درحالی کــه 
دعاهــای مخصــوص می خواندنــد، بیمــار را به شــدت 

کتــک می زدنــد. ]۱۱[
ــان  ــا زم ــم را ب ــان قدی ــن در زم ــردن ج ــرون ک ــقهٔ بی طری
حــال مقایســه کنیــم؛ در قدیــم بــرای خــروج جن، شــخص 
ادعیه‌هــای  و  می زدنــد  کتــک  به شــدت  را  جــن زده 
ــم.  ــت خواندی ــه در روای ــد؛ چنان ک مخصــوص می خواندن
امــا پزشــکان در زمــان حــال بــه ورود جــن بــه بــدن 
اعتقــادی نداشــته و علاوه بــر عوامــل ژنتیکــی و محیطــی، 
ورود میکــروب یــا ویــروس در بــدن را یکــی از علــل شــایع 
ــر شــخصی دچــار  ــذا اگ ــد. ل ــوع بیماری هــا می دانن ــن ن ای
ایــن نــوع توهمــات، پرخاشــگری ها، اضطراب هــا و ... 
شــود، مطمئنــاًً او را بیمــار روانــی یــا متوهــم می نامنــد کــه 
بــرای درمانــش از داروهــای مختص روان پریشــی اســتفاده 
ــن  ــده شــده حتــی در مواقــع شــدت ای ــد کــرد. دی خواهن
بیمــاری، بیمــار را چندیــن مــاه یــا حتــی چندیــن ســال در 
بیمارســتان روانــی بســتری کــرده و بــا داروهــای مســکن و 

ــد. ــا برآمده ان ــن ناآرامی ه ــع ای ــدد رف ــش درص آرام بخ
از ســید احمــد الحســن در خصــوص این کــه آیــا جــن 
ــاه بینــدازد،  ــه اشتب ــد انســان را لمــس کنــد، او را ب می توان
آزار نمایــد و بکشــد، پرســیده اند. ایشــان چنیــن پاســخ 

می‌دهنــد:
»اذیتــی کــه اجنــه بــه انســان می رســانند یکــی روحی اســت 
که برای همه آشناســت و دیگری بیماری جســمی اســت. 
ایــن موضــوع کــه جــن، انســانی را به طــور مســتقیم بُکُشــد 
صحیــح نیســت، زیــرا اجنــه تســلط و قدرتــی بــرای انجــام 
ایــن کار ندارنــد، ولــی می توانند انســان را لمس کننــد و او را 
از لحــاظ روحــی آزار دهنــد و او را در وضعیت خودآزاری و 
چه بســا آزار رســاندن بــه دیگــری قــرار دهند. جــن می تواند 
بــا روش هــای مختلــف انســان را بــه بیماری های جســمانی 
ــه  ــق انتقــال دادن میکــروب ب ــتلا ســازد؛ مــلًاًث از طری مب
غــذا، نوشــیدن و تنفــس فــرد. ذکــر نــام خــدا بــه هنــگام 
ــا را برطــرف  خــوردن، نوشــیدن و در همــه حــال شــر آنه

می ســازد، ان شــاءالله!« ]۱۲[
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جــن می توانــد انســان را لمــس کنــد و او را دچــار بیماری های 
ــی از  ــون بعض ــن در جن ــیطانِِ ج ــد. ش ــی کن ــی و روان روح
دیوانــگان نقــش دارد، بلکــه سبــب اخــتلال اعصــاب و 
بیماری هــای مغــزی در انســان می شــود؛ چنان کــه در بحــث 
بیماری هــای روانــی بیــان شــد. امــام صــادق )ع( بــرای 

ــد: ــد و می فرماین ــاد می کنن ــم ی ــر قس ابوبصی
ــر  ــدن مؤمــن مســلط شــود، امــا ب ــر ب ــد ب »شــیطان می توان
ایمــان او چیــره نمی شــود« و بعــد از او بــه ایــوب اشــاره 
ــدن او مســلط شــد، امــا  ــر ب ــد و بیماری هــایی کــه ب می کنن

ــد. ]۱۳[ ــوظ مان ــش محف دین
بــا توجــه به کلام ســید احمد الحســن و روایاتی کــه در مورد 
ــن نتیجــه دســت  ــه ای ــم، ب اشــکال گوناگــون جــن خواندی
می یابیــم کــه جنیــان می تواننــد خــود را بــه صورت هــای 
مختلفــی درآورنــد کــه در دیــد برخــی انســان ها نمایــان 
شــوند، مثــل گربــه، ســگ، مــار، انســان؛ یــا حتــی مأموریــت 
انجــام کاری دارنــد، مثــل قطمیــر کــه خاصیتــش ترســانیدن 
دل هــا بــود و توانســت ســگ اصحــاب کهــف را تســخیر کند. 
جنیــان می تواننــد از طریــق میکــروب بیماری هــای مختلفــی 
را وارد بــدن انســان کننــد و حتــی بــا لمــس کــردن، او را مورد 
آزار و اذیــت روحــی و روانــی قــرار دهنــد کــه باعــث شــود 

شــخص جــن زده یــا بیمــار روانــی معرفــی شــود.
علــت  دربــارۀ  توضیــح کاملــی  الحســن  احمــد  ســید 
بیماری هــای روانــی و راهــکار درمانــی آن بیــان می کننــد:

ــا  ــان آن ه ــد و درم ــود دارن ــاًً وج ــی قطع ــای روان »بیماری ه
بــا توجــه بــه هــر فــرد و وضعیتــش انجــام می شــود. گاهــی 
عامــل بیمــاری روانــی از جــن یــا نفــس خــود فــرد و نحــوهٔ 
ــز  ــرد و گاهــی نی ــارۀ مســائل سرچشــمه می گی ــر او درب تفک
ترکیبــات ژنتیکــی مغــز در ایــن موضــوع دخیــل اســت. آن 
بیماری هــایی کــه علتشــان جن اســت، درمانشــان بــا خلاص 
شــدن از ایــن عامــل انجــام می شــود؛ و درمــان بیماری هــایی 
کــه علتشــان بــه نفس یــا مغز یا ترکیبــش بازمی گــردد، در فهم 
بیمــار از وضعیــت خــودش نهفتــه اســت؛ البتــه پــس از این‌که 
بــه دقــت تشــخیص داده شــد؛ و در نتیجــه او می توانــد بــا این 
نقیــصهٔ موجــود مواجــه شــود و تلاش کنــد آن را تصحیــح و 

درمــان کنــد یــا آسیب هایــش را کاهــش دهــد و ...« ]۱۴[
ــدن،  ــه ب ــرای جلوگیــری از نفــوذ جــن ب بنابرایــن بهتریــن راه ب
ــه خــدا و حجت‌هــای الهــی و گفتــن کلام حــق  ــردن ب ــاه ب پن
ــل از  ــام خــدا قب ــردن ن ــر ک ــن ذک ــح اســت و همچنی و صحی
ــان دور  ــان از انس ــود جنی ــب می ش ــامیدن سب ــوردن و آش خ

ــان متوجــه انســان نشــود.  شــده و ضررهــای آن

راهکاری برای دفع شر شیاطین جن و انس

جــن می توانــد انســان را لمــس کنــد و سبــب آزار روحــی و 
جســمی او شــود. آزاری کــه جــن می توانــد بــه انســان وارد 
ــع بزرگــی  ــدازد و مان ــه خطــر ان ــد، چه بســا زندگــی او را ب کن
بــر اهــداف او باشــد. راه درمــان و دفــع ایــن آزار و اذیت هــا 
را ســید احمــد الحســن در بیاناتــی ذکــر می کننــد کــه در ایــن 

شـاره می‌کنـیـم. خـی از آنـهـا اـ قـسـمت ـبـه برـ
۱. شــخصی از ســید احمــد الحســن درخواســت کمــک کــرده 
و چنیــن بیــان داشــته اســت کــه گمــان می کنــد یــک جــّنّ 
مونــث یهــودی همــواره همــراه اوســت و مانــع ازدواجــش 
شــده اســت. او ادعــا می کنــد کــه ایــن موجود همیشــه بــا او 
حضــور دارد و در شــب های زیــادی، چــه در حالــت خــواب و 
چــه بیــداری، او را دچــار تــرس و وحشــت کــرده اســت. ایــن 
فــرد اکنــون در آســتانه چهل ســالگی قــرار دارد. ســید احمــد 

الحســن در پاســخ بــه ایشــان می نویســد:
»چهــل روز ســورهٔ یاسیــن را هــر شــب قبــل از خــواب 
بخــوان. وقتــی قبــل از خــواب ســرت را بــر بالــش می گــذاری، 
ــا ایــن ذکــر خــدا  ــار ب آیةالکرســی را بخــوان. هــر روز هــزار ب
ــاد کــن: »ســبحانه هــو الله الواحــد القهــار«. همچنیــن  را ی
ــات  ــورهٔ صاف ــی و ۱۰ آیهٔ اول س ــه و آیةالکرس ــورهٔ فاتح س
را بــا زعفــران بــر روی کاغــذ بنویــس و ســپس نوشــته ها را 
ــی آب را در  ــا آن غســل نمــا، ول ــا کمــی آب حــل کــن و ب ب
یــک ظــرف جمــع کــن و در زمیــن پاکــی بریــز و نگــذار کــه بــا 
آب هــای ناپــاک یــک جــا بــرود. بــه خواســت خــدا ایــن کارها 

بــرای شــما مفیــد خواهــد بــود.« ]۱۵[
ــظ از  ــوص حف ــایی در خص ــن دع ــد الحس ــید احم ۲. از س
شــر شــیاطین انــس و جــن درخواســت شــد. ایشــان چنیــن 

نوشتنــد:
»بــرای حفاظــت از شــیاطین انــس و جــن ده بــار بعــد از نمــاز 

ــح بگو: صب
»أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــریک لــه، إلهــاًً واحــداًً 

أحــداًً فــرداًً صمــداًً لــم یتخــذ صاحبــة ولا ولــداًً.«
و همچنین این دعا را بخوان:

"یــا عزیــز العــز فــی عــزه، یــا عزیــز یــا عزیــز یــا عزیــز، أعزنــا 
ــا همــزات الشــیاطین،  ــد عن ــا بنصــرک، وابع بعــزک، وأیدن
ــا مــن  ــا بمنعــک، واجعلن ــا بدفعــک، وامنــع عن وادفــع عن
خیــار خلقــک، یــا واحــد یــا أحــد یــا فــرد یــا صمــد".« ]۱۶[

۳. شــخصی اخــتلاف میــان خــود و همســرش را ناشــی از 
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ســحر و جــادو می دانــد، لــذا از ســید احمد الحســن تقاضای 
ــن شــخص  ــه ای راه حــل نمــوده اســت. ایشــان در پاســخ ب

می گویــد:
»این هــا یــک ســری کارهــایی اســت کــه شــما و همســرت 
ّـت  ــا من� ــد مســئلت دارم کــه ب انجامشــان دهیــد. از خداون
ــما دور  ــن را از ش ــس و ج ــّرّ ان ــی، ش ــبحان و تعال ــود س خ

ــد: ــدارد و حــال شــما را نکــو گردان ب
داریــد،  ســکونت  مکانــی کــه  در  و همســرت  شــما   .1
آیةالکرســی و آیهٔ نــور، هرکــدام را هفــت بــار و بــه مــدت ده 
روز بخوانیــد. همچنیــن ده آیهٔ ابتــدای ســورهٔ صافات را یک 

ــه مــدت ده روز. ــار و ب ب
2. آیةالکرســی و نیــز کهیعــص و حمعســق را بــا زعفــران بــر 
روی کاغــذی ســفید بنویــس و کاغــذ را در آب قــرار بــده تــا 
نوشــته از بیــن بــرود. کمــی از این آب را بگیر و در گوشــه های 
خانــه ات بپــاش و بــا باقی مانــدهٔ آب، غســلی ماننــد غســل 
جنابــت بــه جــا آور. همســرت نیــز همیــن کار را انجــام دهد.

3. بــا زعفــران آیةالکرســی را بــر کاغــذی ســفید بنویــس و 
ــا  ــن آیهٔ ســخره را ب ــن. همچنی ــزان ک ــه ات آوی آن را در خان
ــز. ــه ات بیاوی ــر کاغــذی ســفید بنویــس و در خان زعفــران ب

4. هــر روز قبــل از ایــن کــه بخوابی، آیةالکرســی و آیهٔ ســخره 
را بخــوان و همســرت نیــز چنیــن کند.

آیهٔ سخره در سورهٔ اعراف و به شرح زیر است:
ــتََّةِِ  ِـي سِِ ارَْْلأََضَ ف� اتِِ َوَ اَوَ ــَمَ َقََ السََّ ل�َخَ ذَِِي  ــمُُ الُلهُ ال� )إِنََِّ بََّرَكَُُ
طَْْيَلُُب�هُُُ  َـاَرَ  َلَْ النَّه� رَْْشِِ يُُغْْشِِــي اللََّي� َـى الْْع� ل�َعَ ى  َـامٍٍ ث�مََُّ اسْْــَوََتَ ي�َأَ
هَُُ  رِْهِِِ َلاََأَ ل� ــخَََّرَاتٍٍ بِم�َأَ النُّجُُُــوَمَ مَُُسَ َرََ َوَ م�َقَ الْْ الشََّــمَْْسَ َوَ ًـا َوَ ثَِِحَي�ث
امَِِلَيــَنَ * ادْْعُُــواْْ بََّرَكَُـُـمْْ  ـَاَرَكََ الُلهُ بَُُّرَ الَْْعَ ب�َتَ مَْْلأَــرُُ  ا ـقُُْ َوَ ل�َخَ الْْ
ِـي  َلاََوَ تُُفْْسِِــدُُواْْ ف� دَِِتَيــَنَ *  ةًًَ إِن�هَُُ َلاَ يُُحِِــبُُّ الْْمُُعْْ خَُُوَفْْي� ًـا  رَُُّضََتَع�
َتََمَ الِلهِ  ًـا إِنََِّ حَْْرَ ع�َمََطََوَ   وَْْخَفًًا  ُـوهُُ  ادْْع� َـا َوَ َدَْ إِصِْْحَِِلاَه� رَْْلأَضِِ ع�َبَ ا
( ]آیــات ۵۴ تــا ۵۶ ســورۀ اعــراف[ َنَِ الْْمُُحْْسِِنِيِــَنَ رَِقَيِــبٌٌ �م

5. شــما و همســرت بــا ایــن ذکــر خــدا را یــاد کنید: »ســبحانه 
هــو الله الواحــد القهــار« ۱۰ هــزار بــار.« ]۱۷[

علاوه بــر ایــن مــوارد، ســید احمــد الحســن بــرای محافظــت 
کــودکان از شــر شــیاطین انــس و جــن بــه مــادران توصیــه 
می کننــد کــه بــه فرزندانشــان آیةالکرســی، معوذتیــن )ســورهٔ 
نــاس و فلــق( و همچنیــن ذکــر و یــاد خدا را آمــوزش دهند. 

]۱۸[
ادامه دارد...

منابع:
]۱[ محمد رشیدالرضا، تفسیر قرآن الحکیم )تفسیر المنار(، ج ۷، ص ۳۱۹.

]۲[ علی  بن حسام الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج ۶، ص ۱۴۱.
.fa.wikishia.net ،۳[ ویکی شیعه[

]۴[ طبرانی، المعجم الأوسط، ج ۵، ص ۳۵۳.
.darookhaneonline.com ۵[ برگرفته از سایت[

.wikipedia.org همچنین ،fa.m.wikipedia.org ،۶[ دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا فارسی[
]۷[ سایت ها:

vsalamat.com ؛ abidipharma.com ؛ fa.m.wikipedia.org ؛ ghafaridiet.com
]۸[ عمر بن بحر جاحظ، کتاب الحیوان، ج ۶، ص ۱۹۵، به تصحیح عبدالسلام محمد هارون، چاپ مصر ۱۳۸۵–۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۸۸.

نَََّجَ«، قم ۱۴۰۳. ]۹[ سعید شرتوتی، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ذیل »
 ]۱۰[ محمد بن محمود طوسی، عجایب المخلوقات، ج ۱، ص ۴۸۴ و ۴۹۰، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، ۱۳۴۵ ش.
همچنین: سعیدالدین وراوینی، مرزبان نامه، ج ۱، ص ۷۹ و ۸۰، به تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، ۱۳۲۷ / ۱۹۰۹.

و نیز: محمد بن احمد بیغمی، داراب نامه، ج ۲، ص ۷۱۶ و ۷۱۷، به کوشش ذبیح الله صفا، تهران، ۱۳۳۹–۱۳۴۱ ش.
]۱۱[ عبدالله ناصری، فرهنگ مردم بلوچ، ج ۱، ص ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵، ۱۳۵۸ ش.

]۱۲[ سید احمد الحسن، پاسخ‌های روشنگر بر بستر امواج، ج ۶، سؤال ۵۹۳.
]۱۳[ شیخ کلینی، الکافی، ج ۸، ص ۲۸۸، ۱۴۰۷ ق.

]۱۴[ سید احمد الحسن، پیک صفحه، ج ۲، ص ۱۰۳.
]۱۵[ سید احمد الحسن، پاسخ های روشنگر بر بستر امواج، ج ۶، سؤال ۵۷۲.

]۱۶[ سید احمد الحسن، پاسخ های روشنگر بر بستر امواج، ج ۵، پرسش ۴۱۳.
]۱۷[ سید احمد الحسن، پاسخ های روشنگر بر بستر امواج، ج ۴، سؤال ۳۵۳.

]۱۸[ سید احمد الحسن، پیک صفحه، ج ۱، ص ۱۲۲.
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گفت وگوی داستانی
 فصل دوم

)تسلی دهنده، بخش پنجم(

به قلم متیاس
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ــان  ــت بی ــوز فرص ــه هن ــاس ک ــت. الی ــام اس ــه اتم ــی رو ب مهمان
ــت،  ــرده اس ــدا نک ــلی دهنده را پی ــری از تس ــیار دیگ ــب بس مطال
ــه خــوردن چــای پــس از شــام دعــوت کــرد و از  دوستانشــان را ب
آن هــا خواســت کــه کمــی بیشــتر بماننــد. ســروش تشــکر کــرد و 
گفــت: »دیگــران را نمی دانــم، امــا مــن که فــعلًاً قصد رفتن نــدارم. 
چــون هنــوز ســؤالاتی دارم کــه ذهنــم را درگیــر کــرده اســت. اگــر 

خســته نیستیــد، چنــد دقیقــه ای بمانــم و آن هــا را بپرســم.«
الیاس با خوشحالی این آیه را خواند:

»آرزوی مــا ایــن اســت کــه هــر یــک از شــما همین جدیــت را برای تحقــق امیدتان 
تــا بــه آخــر نشــان دهیــد، و کاهــل نباشــید، بلکــه از کســانی سرمشــق گیریــد کــه بــا 

ایمــان و شــکیبایی وارث وعده هــا می شــوند.«  ]۱[

سپس از سروش خواست که سؤالش را بپرسد.
ســروش گفــت: »تســلی دهنده ویژگــی خاصــی دارد کــه بــر هیــچ 

انـسـانی ـصـدق نمی کـنـد:

»و من از پدر سؤال می کنم و تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد که تا همیشه با شما بماند.«]۲[
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و اکنــون ســؤالم ایــن اســت کــه چگونــه تســلی دهندهٔ موردنظــر شــما یعنــی احمــد 
الحســن کــه یــک انســان اســت، عمــر جاودانــی دارد و همیشــه خواهــد مانــد؟!«

ســاره کــه بــا یــک سینــی چــای تــازه بــه جمعشــان اضافــه شــده بــود، از همســرش 
خواســت کــه این بــار، او جــواب ســؤال ســروش را بدهــد. ســپس الیــاس برخاســت و 
سینــی را از ســاره گرفــت و بــا لبخنــد گفــت: »پذیــرایی را بــه عهــدۀ مــن بســپار، و تو به 

بیــان پاســخ دوســتمان بپــرداز.«
ســاره رو بــه مهمان هــا کــرد و گفــت: »اینــک مــن نیــز ســخنی از داوود می خوانــم و 

ســپس ســؤالی دارم.

»لیکــن یهــوه خــدای اســرائیل مــرا از تمامــی خانــدان پــدرم برگزیــده اســت کــه بــر اســرائیل تــا بــه ابــد 
پادشــاه بشــوم ...« ]۳[

دوستان! آیا داوود همچنان زنده است و عمر جاودانی دارد؟!« 
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ــه  ــب اســت ک ــدی نیســت. جال ــر! پادشــاهی داوود اب ــه خی ــوم اســت ک ــا پاســخ داد: »معل هان
مدت هــا پیــش ســؤالی در همیــن مــورد برایــم پیــش آمــد و به ســراغ ســخنان مفســرین رفتــم. 

لطفــاًً چنــد لحظــه صبــر کنیــد.«
او ســپس گوشــی همراهــش را برداشــت، در اینترنــت بــه جســت وجوی موضــوع موردنظــرش 
پرداخــت و گفــت: »بلــه، پیدایــش کــردم. تفاسیــر بســیاری دربــارۀ ایــن آیــه و ابدی بودن پادشــاهی 

داوود وجــود دارد کــه مــن بــه یــک مــورد اکتفــا می کنــم.
جان گِِل می گوید:

»و ایــن بــرای ابــد، بــرای مــدت طولانــی، تــا زمانــی کــه زندگــی می کــرد؛ یــا در نســل های بعــدی او در طــول 
ســالیان آتــی؛ و بهتــر از همــه در مصــداق آن، مسیــح، پســر داوود، بــه لوقــا ۳۲:۱ مراجعــه کنیــد.« ]4[ 

"او بــزرگ خواهــد بــود و پســر خــدای متعــال خوانــده خواهــد شــد.  خداونــد خــدا تخــت پادشــاهی پــدرش 
داوود را بــه او عطــا خواهــد فرمــود." ]5[
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ســاره لبخنــدی زد و گفــت: »درود بــر تــو! مــن نیــز قصــد داشــتم ایــن توضیحــات را بیــان کنــم کــه گویــا قــرار بــود 
ایــن ســخنان بــر زبــان تــو جــاری شــود. همچنیــن برخــی دیگــر از مفســرین مســیحی نظــری مشــابه جــان  گِِل دارنــد 
و برداشــت ظاهــری از ایــن آیــه نداشــته اند. ]6[ داوود تــا ابــد می مانــد و پادشــاهی می کنــد؛ و منظــور از آن، عمــر 
جــاودانهٔ او نیســت. پــس دانستیــم کــه اشــاره بــه همیشــه مانــدن داوود، بــه معنــای روح بــودن او نیســت، بلکــه 
اشــاره بــه نســلی اســت کــه از او می مانــد. حــال کــه ایــن مفهــوم ابــدی بــودن را دربــارۀ داوود پذیرفتیــم، پــس چــرا تــا 
همیشــه مانــدن تســلی دهنده را بــا ایــن معنــا نپذیریــم؟ پــس تســلی دهنده نیــز در حقیقــت چنیــن اســت. او نیــز تا 
همیشــه می مانــد و ایــن جاودانگــی  در نســل پاکــش ـــ کــه دربــارهٔ آن ســخن خواهیــم گفــت ـــ تجلــی می یابــد و آنــان 

تــا ابــد پادشــاهان بــر مــردم خواهنــد بــود.«

این داستان ادامه دارد ... 

منابع

]۱[ عرانیان ۱۲-۱۱:۶
]۲[ انجیل یوحنا ۱۶:۱۴
]۳[ اول تواریخ ۴:۲۸

]4[ ر.ک:

]5[ انجیل لوقا ۳۲:۱
 )George Haydock's Catholic Bible Commentary( 6[ در تفسیــر کتــاب مقــدس کاتولیــک، از ســوی جــورج هیــداک[
تِْْ )Calmet؛ راهــب و از علمــای کاتولیــک( می بینیــم کــه او عبــارت »ابــد« را آورده اســت؛ امــا معنــای ظاهــری را از آن  نقلــی از کآلْْم�
ــه  ــد ب ــرای اب ــه آینــدگان خــود بــرای ســال های زیــاد و ب ــد؛ بــرای مــدت طولانــی، و سپــردن تاج وتخــت ب برداشــت نکــرده اســت: »اب

مســیحا. ایــن عبــارت را همیشــه نبایــد بــا دقتــش در نظــر گرفــت.«

در تفسیرِِ کاربردیِِ عهد قدیم )Applied Old Testament Bible Commentary( می خوانیم:
ــیٰٰ بــه پادشــاهی اســرائیل انتخــاب می کنــد )اول ســموئیل ۱۶: ۶-۱۳( تــا آغــاز سرسلســله ای  ّسَّیَ »خداونــد ســپس داوود را از خانــدان 

باشــد کــه تــا بــه ابــد پادشــاه خواهــد بــود.«
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پیِِ آواز حقیقت بدویم 
قسمت سیزدهم: استدلال و درستی

به قلم مجتبی انصاری
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در قســمت قبــل گفتیــم کــه بهتریــن شــناخت واقعیــت، درک حســی آن اســت و کســی کــه 
واقعیــت را بی واســطه درک کنــد، نــه بــه واژه نیازمنــد اســت، نــه تعریــف، نــه توصیــف و نــه 
حتــی بــه زبانــی بــرای ســخن گفتــن. در ســوی دیگــر دانستیــم کــه بخــش بزرگــی از واقعیــت 
در محــدودهٔ حســگرهای مــا قــرار نــدارد و مــا دربــارهٔ حقیقــت چیــزی جــز تعــدادی حــدس و 
ــا بخشــی از مشــاهدات حســی  ــن حدس وگمان هــا ب ــم. بعضــی از ای ــار نداری گمــان در اختی
مــا تأییــد شــده اند و آن هــا را »نظریــه« می نامیــم. در واقــع تنهــا چیــزی کــه مــا از حقیقــت 
ــی کــه همیــن نظریه هــا هــم در مظــان  جهــان می شناســیم همیــن نظریه هــا اســت؛ در حال

تردیــد هستنــد و ممکــن اســت روزی نادرســتی آن هــا آشــکار شــود.
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حقیقــت بــدون وابســتگی بــه ذهــن مــا وجــود دارد، چــه مــا بــه آن پی بــرده باشــیم و 
چــه گرفتــار کج فهمــی و شــناخت نادرســت باشــیم. بــرای توصیــف نظریه هــا و گفت وگــو 
دربــارهٔ آن هــا از واژه هــا گریــزی نیســت و بایــد از واژه‌هــا و اصطلاحــات و جــملات 
اســتفاده کنیــم. جــملات یــک نگاشــت از مفاهیــم ذهنــی مــا هستنــد. بــه بیــان دیگــر، 
مــا مفاهیــم ذهنــی خــود را در ظــرف واژه هــا و جــملات می ریزیــم تــا بتوانیــم مفاهیــم 
ــق  ــن طری ــز از همی ــان را نی ــم. نظریاتم ــتراک بگذاری ــه اش ــران ب ــا دیگ ــود را ب ــی خ ذهن
بــرای دیگــران مطــرح می کنیــم. بــه بیــان دیگــر، »جــملات« بیانگــر تصویــر ذهنــی افــراد 
ــت  ــر حقیقــت و واقعی ــه ب ــن هنگامــی جــملات درســت اند ک از حقیقــت اســت. بنابرای
منطبــق باشــند، و اگــر بــر حقیقــت منطبــق نباشــند آن هــا را نادرســت می شــماریم. امــا 
ــم؟  ــارهٔ درســتی و نادرســتی گزاره هــا قضــاوت کنی ــه درب ــم ک ــا حقیقــت را می دانی ــا م آی
پاســخ منفــی اســت و دیدگاه هــای مــا نیــز نظریــه ای اســت کــه دربــارهٔ خودمــان و دربــارهٔ 
ــه تمــام نظریه هــا وارد باشــد،  ــد و هــر تردیــدی کــه ب ســایر نظریه هــا اظهــار نظــر می کن

بــه دیــدگاه مــا نیــز وارد خواهــد بــود.

»اســتدلال« یکــی از مهم تریــن ابزارهــا بــرای نزدیــک شــدن بــه حقیقــت 
اســت. به ویــژه حقایقــی کــه نسبــت بــه آن هــا درک حســی مســتقیم نداریــم، 

بـارۀ آنـهـا دـسـت پـیـدا کنـیـم. کـی درـ بـا اـسـتدلال می توانـیـم ـبـه درـ ـ
ذهــن انســان طــوری طراحــی شــده کــه می توانــد اســتدلال منطقــی را درک 
ــه کار گیــرد. ازایــن رو، می بینیــم کــه کــودکان نیــز از اســتدلال  کنــد و آن را ب
ــان  ــش نش ــی واکن ــتدلال غیرمنطق ــل اس ــد و در مقاب ــره می برن ــی به منطق
می دهنــد. بــا ایــن  حــال، در موضــوع منطــق، روش هــای اســتدلال منطقــی 
دســته بندی و بــه شــکل تعــدادی از قواعــد استنتــاج تدویــن شــده اســت. 
در اینجــا قصــد نداریــم کــه بیــش از حــد در ایــن موضــوع عمیــق شــویم و از 
خواننــدگان علاقه منــد دعــوت می کنیــم تــا کتاب هــای تخصصــی در زمیــنهٔ 
منطــق ریاضــی را مطالعــه نماینــد. در مبحــث جــاری، همیــن کفایــت می کنــد 
کــه بدانیــم در تمــام قواعــد استنتــاج، از تعــدادی مفروضــات اولیــه، یــک یــا 
چنــد نتیجــه به دســت می آیــد و از ترکیــب ایــن قواعــد استنتــاج و شــروع 

از تعــدادی گــزارهٔ اولیــه، »اســتدلال منطقــی« شــکل می گیــرد.
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در اســتدلال منطقــی نیــز دور و تسلســل باطــل اســت. بــه بیــان دیگــر، 
اگــر گــزاره ای به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم از خــودش نتیجــه شــده 
ــه نشــده اســت، بلکــه مغالطــه ای  باشــد، نه تنهــا اســتدلال منطقــی ارائ
بــه نــام »مصــادره بــه مطلــوب« رخ داده اســت. همچنیــن گام هــای 
اســتدلال بایــد متناهــی باشــد. در نتیجــه تمــام اســتدلال های منطقــی 
از گزاره هــایی مقدماتــی شــروع می شــوند و پذیــرش نتایــج وابســته بــه 

ــی اســت.  ــن گزاره هــای مقدمات پذیــرش ای
در منطــق ارســطویی، مقدمــات اســتدلال را بدیهیــات در نظــر می گیرنــد 
ــول  ــی را قب ــای بدیه ــتی گزاره ه ــردم درس ــمهٔ م ــه ه ــی رود ک ــار م و انتظ
ــف  ــراد مختل ــزد اف ــات ن ــه بدیهی ــم ک ــر گفتی ــا پیش ت ــند. ام ــته باش داش
متفــاوت اســت و یــک گــزاره ممکــن اســت از منظــر یــک مکتــب فکــری 
بدیهــی باشــد و از منظــر مکاتــب دیگــر مشــکوک یــا نادرســت تلقی شــود. 
در موضــوع هندســه های  را  بنیادیــن  اختلاف نظــر  ایــن  از  نمونــه ای 
اقلیدســی و نااقلیدســی مشــاهده کردیــم. از ایــن رو، در منطــق جدیــد، 
یــک  اســتدلال های  مفروضــات  به عنــوان  را  موضوعــه«  »اصــول 
نظریــه قلمــداد می کننــد. لــذا در منطــق جدیــد مهــم اســت کــه تنهــا از 
مفروضاتــی اســتفاده شــود کــه به صراحــت بیــان شــده باشــند و از وارد 
ــه آن‌هــا تصریــح نشــده باشــد پرهیــز می شــود،  کــردن گزاره هــایی کــه ب

ــه نظــر برســند.]1[ ــن گزاره هــا بدیهــی ب ــه ای ــد ک هرچن

منطقــی بــودن یــک اســتدلال ربطــی بــه درســتی گزاره هــای 
اولیــه نــدارد، ولــی اگــر مقدمــات یــک اســتدلال منطقــی درســت 
باشــند، نتایــج هــم گزاره هــایی درســت اند. امــا اگــر مبنــای 
اســتدلال نادرســت باشــد، نتایــج منطقــی آن می توانــد درســت 
ــا نادرســت باشــد. درعین حــال، چنانچــه مقدمــات اســتدلال  ی
ــان شــوند، هرکــس  ــا همــان اصــول موضوعــه به صراحــت بی ی
کــه آن مقدمــات را قبــول داشــته باشــد و آن هــا را درســت 
ــه آن  ــس ک ــد و هرک ــد ش ــراه خواه ــز هم ــج نی ــا نتای ــدارد، ب بپن
مقدمــات را قبــول نداشــته باشــد، می توانــد بــه راه خــود بــرود 

و نظــریهٔ دیگــری را پایه گــذاری کنــد.
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یــک  نادرســتی  دادن  نشــان  بــرای  مؤثــر  یــک روش 
ــه  ــه و رســیدن ب ــه، شــروع از اصــول همــان نظری نظری
ــه از آن هــا حاصــل می شــود.  ــج نادرســتی اســت ک نتای
ــه ایــن ترتیــب ثابــت می شــود کــه حداقــل بعضــی از  ب
ــه ای  ــه نادرســت اند. نمون پیش فرض هــا و اصــول نظری
از ایــن روش در پارادوکــس راســل نشــان داده شــد 
انجــام اصلاحاتــی در مبانــی ریاضیــات  بــه  و منجــر 
گردیــد. یــک نمــونهٔ ناموفــق ایــن تلاش را نیــز می تــوان 
]2[ مشــاهده کــرد.  »آزمایــش گــربهٔ شــرودینگر«  در 
شــرودینگر ایــن آزمایــش فکــری را طراحــی کــرد تــا 
نادرســتی اصــل عــدم قطعیــت هایزنبــرگ را نشــان 
دهــد، ولــی ســرانجام پاســخ‌هایی بــه ایــن آزمایــش 
ــؤال  ــر س ــت زی ــدم قطعی ــل ع ــا اص ــد و نه تنه داده ش
نرفــت، بلکــه گــربهٔ شــرودینگر باعــث شــد کــه فیزیــک 
کوانتــوم یــک گام بــه پیــش بــردارد و در مقابــل رده ای از 

شـود. نـه ـ سـؤالات واکسیـ ـ
ــه  ــک نظری ــوعهٔ ی ــول موض ــه اص ــال، چنانچ ــر ح در ه
منطقــی  اســتدلال  از  نتایجــی کــه  باشــد،  پذیرفتنــی 
اســت،  قابل پذیــرش  نه تنهــا  نیــز  می شــود  حاصــل 
ــد آن هــا را پذیرفــت. در چنیــن حالتــی  بلکــه الزامــاًً بای
نامیــده  »برهــان«  یــا  »اثبــات«  ارائه شــده  اســتدلال 
ــز گــزاره ای »ثابت شــده«  می شــود و نتیــجهٔ اســتدلال نی
مفاهیــم  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  بنابرایــن  اســت. 
ــز مفاهیمــی وابســته  ــزارهٔ اثبات شــده« نی ــات« و »گ »اثب
بــه نظریــه هستنــد. بــه بیــان دیگــر، یــک گــزاره ممکــن 
اســت در یــک نظریــه ثابــت شــده باشــد و نظریــه ای 
دیگــر دربــارهٔ آن ســاکت باشــد و یــا حتــی نظــریهٔ دیگــر 
آن را رد کنــد. رد شــدن یــک گــزاره بــه ایــن معنــی اســت 
ــن  ــال، ای ــر ح ــود. در ه ــت ش ــزاره ثاب ــض آن گ ــه نقی ک
وابســتگی نشــان می دهــد کــه اثبــات شــدن بــه معنــای 
ــه  ــه ب ــت، بلک ــتن نیس ــت داش ــودن و حقیق ــت ب درس
ــه  ــن وابســته اســت کــه اصــول و مقدمــات آن نظری ای

ــد. ــت دارن ــدر حقیق چق
روش محتاطانــه آن اســت کــه در پذیــرش گزاره هــا 
ــیم  ــته باش ــواس داش ــه وس ــول موضوع ــن اص و تدوی

قبــول کنیــم  اصــل  به عنــوان  را  تنهــا گزاره هــایی  و 
ــن روش  ــا ای ــم. ب ــان داری ــا اطمین ــتی آن ه ــه از درس ک
ــا  ــر می‌شــود، ام ــط کمت ــج غل ــه نتای احتمــال رســیدن ب
در مقابــل، نمی توانیــم در مــورد بســیاری از گزاره هــا 
اظهــار نظــر کنیــم و ناچاریــم بــه یــک کلمــه بســنده 
ــام  ــه ای ناتم ــب نظری ــن ترتی ــه ای ــم«. ب ــم: »نمی دان کنی
خواهیــم داشــت کــه از پاســخ دادن بــه ســؤال های 
بســیاری عاجــز اســت. در بخش هــای بعــدی دربــارهٔ 
ــرد  ــم ک ــت خواهی ــتر صحب ــت بیش ــت و ناتمامی تمامی
و نشــان خواهیــم داد کــه بســیاری از نظریه هــا ناتمــام 
هستنــد. بــرای نمونــه، مــا در ایــن مجموعــه از مقــالات 
ــم؛ در  ــش گرفته ای ــواس گونه را در پی ــن روش وس همی
نتیجــه نمی توانیــم پیرامــون بســیاری از موضوعــات 

ــم. ــخن بگویی س
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ــج  ــه نتای ــرگاه ب ــم و ه ــود را بپذیری ــای خ ــال خط ــه احتم ــت ک ــر آن اس روش دیگ
نادرســتی رســیدیم، مسیــر اســتدلال را بازگردیــم، گزاره هــای مبنــایی اشتبــاه خــود را 
شناســایی کنیــم، آن هــا را اصلاح کنیــم و مجــدداًً از ابتــدا شــروع کنیــم. ایــن روش 
اصلاحــی بســیار کارآمدتــر از روش هــای وسواســی اســت. بــعلاوه، ایــن روش کمتــر 
گرفتــار تعصب هــای نابجــا می شــود. به طــور کلــی، تعصــب زمانــی رخ می دهــد کــه 
ناســازگاری و نتایــج غلــط نظــریهٔ مــا بــه مــا نشــان داده شــود، ولــی مــا حاضــر بــه 

تغییــر و اصلاح نظــریهٔ خویــش نباشــیم.

به طــور خلاصــه، عقــل را می تــوان بــه کامپیوتــری تشبیــه کــرد کــه بــه الگوریتم هــای 
استنتــاج منطقــی مجهــز شــده اســت؛ در نتیجــه قــادر اســت ســخنان و ســایر 
داده هــا را بررســی و تحلیــل کنــد و اســتدلال منطقــی را از ســخنان بیهــوده یــا 
اســتدلال های مغالطه آمیــز تشــخیص دهــد. امــا وجــود الگوریتم هــای استنتاجــی 
بــرای دستیــابی بــه حقیقــت کفایــت نمی کنــد. ورودی هــا و اصــول موضوعــه ای کــه 
بــر اســاس آن شــکل می گیــرد نیــز اهمیــت دارد. در واقــع عقــل مشــابه تــرازویی 
اســت کــه می توانــد وزن اجســام را مقایســه کنــد، ولــی بــرای ارائهٔ مقــدار درســت 
بایــد وزنه هــای اســتانداردی را در اختیــار داشــته باشــد. وزنه هــا همــان اصــول 
موضوعــه یــا مقدماتــی هستنــد کــه در اســتدلال از آن هــا اســتفاده شــده اســت؛ کــه 
اگــر درســت باشــند، نتیــجهٔ ســنجش هــم درســت و دقیــق خواهــد بــود، ولــی اگــر 

مقدمــات نادرســت باشــند، مــا را بــه حقیقــت راهنمــایی نخواهنــد کــرد.

ادامه دارد...

منابع:

]1[ گرینبــرگ، مارویــن جــی )۱۳۶۳(، هندســه های اقلیدســی و نااقلیدســی، ترجمــۀ م. ه. شــفیعی ها، ص 46. تهــران: 
مرکــز نشــر دانشــگاهی. 

[1] Baggott, J. E. (2013). The quantum story: a history in 40 moments (Impression: 3 ed.). 
Oxford: Oxford Univ. Pgs 158-149 Press. ISBN 7-965597-19-0-978 

نشریه  زمان ظهور23

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1


مجری: دکتر علاء سالم

نمایندۀ رسمی
 سفارتخانۀ آسمان

چرا انتصاب الهی یک ضرورت دینی است؟
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ــه،  ــاب خلیف ــن و انتص ــم تعیی ــدا بدانی ــه ابت ــت ک لازم اس
افــزون بــر این‌کــه او بایــد داناتریــن باشــد، و همــراه بــا امــر 
بــه اطاعــت مکلفیــن از او، امــری حتمــی در هر زمان اســت. 
ایــن یــک امــر حتمــی در دیــن الهــی و عقیــدهٔ حــق اســت که 

ــان دارد. در هــمهٔ زمان هــا جری
ایــن حتمیــت، یک حتمیت دینی اســت؛ حتمیتی عقیدتی 
کــه اســاس دیــن الهــی را تشــکیل می دهــد. و از ســه امــر 

تشــکیل می شــود:
اول: باید یک خلیفهٔ الهی منصوب وجود داشته باشد.

دوم: آن خلیفه باید اعلم و داناترین باشد.
ســوم: بایــد فرمانــی از ســوی خداونــد، به عنــوان مُُســتخلِِف 
)خلیفه گــذار(، صــادر شــود. ایــن فرمــان بــه چــه کســی 
ــات.  ــایر مخلوق ــی س ــان؛ یعن ــه مکلف ــاب می شــود؟ ب خط
آن هــا را بــه چــه چیــزی فرمــان می دهــد؟ بــه اطاعــت از آن 

خلیفــه ای کــه از ســوی خداونــد منصــوب شــده اســت.
تعییــن و انتصــاب خلیفــه، و این کــه او اعلــم یــا داناتریــن 
فــرد باشــد، و فرمــان دادن بــه اطاعــت مکلفــان از او، وجــود 
ایــن مــوارد، امــری حتمــی اســت که بایــد در هر زمــان وجود 

داشــته باشد.
ــن  ــوارد ســه گانه )تعیی ــن م ــن موضــوع و ای ــرا ای ــرا؟ چ چ
خلیفــه، اعلــم بــودن خلیفــه و وجــوب اطاعــت مکلفــان( 
یــک حتمیــت عقیدتــی محســوب می شــود؟ دلیــل آن 

چیســت؟
به دو دلیل:

1. زیــرا بــا ایــن امــر، حجــت بــر مخلوقــات تمــام می‌شــود 
ــد  ــذری نخواه ــت و ع ــد حج ــر خداون ــس در براب و هیچ ک

داشــت؛ چراکــه:
َدَْ السُُّرُّــلِِ( )ســورۀ  ــةٌٌ ع�َبَ هِِّ حُُّجَّ َـى الل� ل�َعَ ك�َيَُـوَنَ لِِلن�ّـاسِِ  )ل�الَّاَئَِ 
نســاء، آیــۀ 165( )تــا پــس از فرســتادگان، برای مــردم در برابر 

خداونــد هیــچ حجتی نباشــد(.
در اینجــا، »رســل« بــه معنــای عــام آن بــه کار رفتــه اســت، نــه 
بــه معنــای اصطلاحــی در برابــر نبی و امــام. بلــه، منظــور از 
»رســل« در اینجــا بــه معنــای مطلــق فرســتادهٔ الهــی اســت، 

مـام. سـول ـیـا اـ ـخـواه نبی باـشـد، رـ
بــا تعییــن و انتصــاب خلیفــه، اعلــم بــودن او و فرمــان بــه 
اطاعــت مکلفــان از او، حجــت خداونــد بــر ســایر مخلوقــات 

اقامــه می شــود.

این دلیل اول.
2. بــا ایــن امــر، هــدف خلقــت محقــق می شــود. آیــا هــدف 

خلقــت چیــزی جــز معرفت اســت؟
خداوند سبحان و تعالی می فرماید:

عَْْيَب�دُُُونِِ( )ســورۀ ذاریــات،  نــَسَ إِِالَّا لِِ ِ الْإِ� تُُْ الْْجِِــّنَّ َوَ ق�َلََخَ  َـا  م�َوَ (
آیــۀ 56( )و جــن و انســان را نیافریــدم مگــر بــرای این کــه مــرا 

عبــادت کنند(.
از  منظــور  )علیهم الــسلام(،  اهل بیــت  روایــات  طبــق  و 
عبــادت، معرفــت اســت. هــدف از خلقــت، معرفــت اســت. 
چگونــه ایــن معرفــت بــرای اغلــب مخلوقــات محقــق 
می شــود؟ از طریــق تعییــن و انتصــاب خلیفــه، اعلــم 

ــان از او. ــت مکلف ــه اطاع ــان ب ــودن وی، و فرم ب
پس اکنون سه مسئله داریم:

اولین مسئله:
تعیین و انتصاب خلیفه ای برای خداوند در هر زمان.

دلیل آن چیست؟
سید احمد الحسن دو دلیل بیان می‌کنند:

1. همان طــور کــه پیش تــر ذکــر شــد، هــدف از خلقــت، 
معرفــت اســت. ایــن هدف بــرای بخش بزرگــی از مخلوقات 
در ایــن جهــان محقــق نمی شــود مگــر بــا تعییــن و انتصــاب 

خلیــفهٔ الهــی.
ایــن امــر بــرای اکثــر مخلوقــات اســت، نــه بــرای هــمهٔ 
مخلوقــات. یعنــی اگــر مخلوقــات بخواهنــد ماننــد محمــد 
)ص( باشــند، آیــا بــاز هــم نیــازی بــه بعثــت و ارســال خواهد 
ــی  ــای اله ــات خلف ــمهٔ مخلوق ــی، ه ــن حالت ــود؟ در چنی ب
ــات  ــرِِ مخلوق ــای دیگ ــرای گونه ه ــاید ب ــود و ش ــد ب خواهن

فرســتاده شــوند.
امــا اکنــون مــا دربــارهٔ ارســال و بعثــت در میــان گونهٔ انســانی 

ــت می کنیم.  صحب
بنابرایــن ایــن هــدف، یعنــی معرفــت، بــرای اکثــر مخلوقــات 
محقــق نمی شــود مگر بــا تعیین خلیفــه ای از ســوی خداوند 

کــه آنــان را بــا خــدا، دیــن او و اراده اش آشــنا ســازد.
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فارِِس شجاع،
 پیش از وداع

تبلیغ به حق

غریق نجات 

سید حسن الحمامی )اعلی الله مقامه(
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ــه آن اضافــه نکنــی، ایــن تپــه فــرو  ــر تپــه ای از مــال باشــی و چیــزی ب اگــر ب
ــود؛  ــم می ش ــود، ک ــم می ش ــود، ک ــم می ش ــی داری ک ــال برم ــزد. از آن م می ری
این گونــه بــا خــرج کــردن، مــال تمــام می شــود. امــا علــم بــا انفــاق و بخشــش 
افزایــش می یابــد. هرچــه بیشــتر از علــم ببخشــی، علــم گســترده تر می شــود؛ 
زیــرا زکات علــم، نشــر آن اســت. تــو بــه علــم دســت یافتــه ای؛ پــس چــرا علم 

آل محمــد )علیهم الــسلام( را نشــر نمی دهــی؟
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بــه همیــن دلیل، ســید احمد الحســن از شــما خواســته 
ــد، عمــل  ــد: »عمــل کنی ــغ کنی اســت کــه عمــل و تبلی
کنیــد و عمــل کنیــد. تبلیغ کنیــد، مــردم را هدایت کنید، 
علــم آل محمــد )علیهم الــسلام( را نشــر دهیــد.« و شــما 

را فرســتادگانی بــا نام هایتــان قــرار داد.
ســید یمانــی احمــد الحســن: »ایــن حــوزهٔ علمیــه، 
ــه  ــدا ک ــرای خ ــد؛ رســولانی ب ــت می کن رســولانی را تربی
زمیــن را پــر کننــد تا آن را بــرای آل محمد )علیهم السلام( 
بــا عدالــت و قســط پــر کننــد، همان گونــه کــه دیگــران 

ــد.« ــر کرده ان ــور پ ــم و ج ــن( آن را از ظل )ظالمی
بنابرایــن مــال بــا خــرج کــردن کاهــش می یابــد، امــا علــم 
بــا بخشــش رشــد می کنــد، و تأثیــر مــال بــا زوالِِ مــال 
از بیــن مــی رود. امــا اگــر مــال بــرای رضــای خــدا خــرج 
شــود، حقــوق مــردم و حقــوق خداونــد، ماننــد خمــس 
و زکات و ســایر مــوارد، از آن پرداخــت شــود، ایــن 
هزینه هــا نــزد خــدا ثبــت می شــود و خداونــد چیــزی را 

ــد. ــع نمی‌کن ضای
امــا برخــی افــراد مــال خــود را صــرف می کننــد تــا 
ــه  ــد ک ــکیل دهن ــایی تش ــزاب و گروه ه ــات، اح مؤسس
مــردم را رهبــری کننــد و تعــداد پیروانشــان را افزایــش 
دهنــد؛ امــا زمانــی کــه مــال از بیــن بــرود، پیــروان نیــز 
پراکنــده می شــوند. پیــروان نیــز از بیــن می رونــد، و هــمهٔ 
آن پیروان، ناعق )غوغاســالار( هستند. این غوغاســالار 
زمانــی کــه مالــش تمــام شــود، پیروانــش نیــز از او جــدا 
می شــوند. ســید احمــد الحســن می گویــد: »تأثیــر مــال 

بــا زوالِِ مــال از بیــن مــی رود.«
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عال�ِـم ربانــی، علــی بــن ابی طالــب )علیه الــسلام(، چه کســانی 
ــت و شــهادت او  ــد؟ چــه کســانی در ولای ــروی کردن از او پی
ــدا  ــول خ ــس از رس ــت او پ ــه خلاف ــد و ب ــدم ماندن ثابت ق
)صلی الله علیه وآلــه( شــهادت دادنــد؟ تعــداد اندکــی بودنــد. 
ایــن افــراد از امیرالمؤمنیــن )علیه الــسلام( در مسیــر نجــات، 

علــم آموختنــد؛ مانند:
• ابوذر غفاری

• سلمان محمدی فارسی
• حذیفة بن یمان

ــت  ــر ولای ــر ب ــازده نف ــا ی ــه تنه ــت ک ــده اس ــات آم در روای
ماندنــد،  ثابت قــدم  )سلام الله علیــه(  امیرالمؤمنیــن 
ــاد[  درحالی کــه بیشــتر مــردم ماننــد همــج رعــاع ]حــزب ب
بودنــد. ایــن نکتــه را از تاریــخ برمی گیریــم تــا بــه واقعیــت 

ســخن امیرالمؤمنیــن )سلام الله علیــه( پی ببریــم.
در روایــت چنیــن آمده اســت که عالم ربانــی ]امیرالمؤمنین 

ــسلام[ می فرماید: علیه ال
اگــر جمعیــت مــردم را ۱۰۰ نفــر فــرض کنیــم و نسبت‌هــا را 

محاســبه کنیم:
• عال�ِـم ربانــی تنهــا یــک درصــد اســت؛ یعنــی فقــط یک نفر 

دارد. وجود 
• متعّلّم در مسیر نجات ۲ درصد هستند.

• باقی مانــده، یعنــی ۹۷ درصــد، اکثریتــی هستنــد کــه 
امیرالمؤمنیــن )سلام الله علیــه( دربــارهٔ آن ها حکم فرمودند.

اگــر ایــن افــراد بــه تکیه گاهــی محکــم بازنگردنــد، همگــی 
حــزب بــاد خواهنــد بــود. بنابرایــن ۹۸ درصــد امــت حــزب 
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بــاد هستنــد، حتــی اگــر فــردی دارای مــدرک دانشــگاهی باشــد، 
دکتــر، مهنــدس، تاجــر بــزرگ، فیلســوف یــا سیاســتمدار باشــد. 
ــزه  ــر از چشــمه ای زلال و پاکی ــد، اگ ــا تمــام دانشــی کــه دارن ب

ننوشــند، آبشــان آلــوده و گندیــده خواهــد بــود.
آب آلــوده همــان آبی اســت کــه راکــد مانــده و بــوی آن تغییــر 
کــرده اســت. امــام )سلام الله علیــه( علــم ایــن افــراد را به چنین 
آبی تشبیــه کرده انــد؛ علمــی کــه از آن می گیرنــد، ماننــد آب 

آلــوده و گندیــده اســت.
بــه همیــن دلیــل، امــام )سلام الله علیــه( تلاش می‌کننــد تــا از 
ایــن ۹۸ درصــد امــت، افــرادی را نجــات دهنــد و آن هــا را بــه 
گــروه »متعلمــان در مسیــر نجــات« ملحــق کننــد. تــو نجــات 

یافتــه ای؛ پــس بــرادرت را نیــز همــراه خــود نجــات بــده.
عمویــت، دایی ات، همســایه ات و هرکســی را کــه در مسیرت از 

امــت دیــدی، همــراه خــود نجــات بده.
و هرکســی را کــه نجــات دهــی، او بــرای تــو بهتــر اســت از آنچــه 

خورشــید بــر آن طلــوع می کنــد.
دربــارهٔ  )صلی الله علیه وآلــه(  خــدا  رســول  ســخن  ایــن 
نجات یافتــه و کســی اســت کــه بــرادرش را نجــات داده اســت:

»ای علــی، اگــر خداونــد به واســطهٔ تــو یــک نفــر را هدایــت کنــد، 
بــرای تــو بهتــر اســت از آنچــه خورشــید بــر آن طلــوع می کنــد.«

حــال بــا گســترش علــوم می بینیــم خورشــید بــر چــه چیزهــایی 
طلــوع می کنــد؟ بــر چندیــن کهکشــان، بــر چندیــن ســتاره، بــر 

چندیــن مــدار.
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